
ــن روزها  ــه اگر اي ــردم ك ــى مى ك ــودم خيال باف ــا خ ب
مى خواستم با پيامبر به عيدديدنى بروم، عيد امسالم چه 

رنگى مى شد؟...

خريد عيد با پيامبر
ــول خدا به طرف بازار حركت كرديم. در بين  همراه رس
راه از حضرت اجازه خواستم از كارت بانكم پول بردارم. 
ــايد  ــلوغ بود مرتب اين پا و اون پا مى كردم ش خيلى ش
زودتر شود. شبكه كند شتاب هم انگار براى خرابى وقت 
ــيد تا كارت مشترى جلويى را  گير آورده. كلى طول كش

پس داد...
آقا ببخشيد. خيلى همراهى با شما غير منتظره جور شد 
ــا به قدرى با محبت  ــتم. آق وگرنه زودتر پول برمى داش
نگاهم كردند كه يادم رفت حضرت را سرپا نگه  داشته ام. 
وارد بازار شديم. اولين مغازه لباس فروشى حضرت وارد 
ــد. آقا از قيمت ها پرسيد. مغازه دار سعى مى كرد  مغازه ش
ــا را راضى كند همان لباس را  ــورى حرف بزند كه آق ط
ــود. كمى با آقا تند  ــده ب خريدارى كند. كمى عصبى ش
ــم كه آقا با نگاه  ــتم جوابش را بده صحبت كرد. خواس

پرمحبتش اشاره كردند كه صبور باشم. 
ــاده انتخاب كرد. يكى  ــت لباس متوسط و س آقا دو دس
ــم آقا بهتر نبود  ــش بهتر بود و گران تر. گفت كمى جنس

ــرت فرمودند همين  ــتيد. حض ــاس بهترى برمى داش لب
ــت. نوبت خريدهاى من كه شد، آقا لباس هاى  كافى اس
ــتم بپرسم آقا شما  ــنهاد مى دادند. خواس گران ترى پيش
ــن خجالت  ــاده برمى داريد. م ــان لباس س ــراى خودت ب
ــد! حضرت با محبت دست به  مى كشم لباسم بهتر باش
شانه ام زد و فرمود: تو جوانى بايد لباس زيباتر بپوشى...
ــتيم، حضرت مسيرش را تغيير داد.  از بازار كه بر مى گش
ــايد حضرت  ــم. گفتم ش ــيدم علت را بپرس خجالت كش
ــت زير  مى خواهند دوباره خريد كنند. ولى ديدم آقا دس
ــد و آن لباس گران تر را به پيرمردى كه موقع  عبا كردن
ــه داد. خيلى  ــى مى كرد هدي ــدن به بازار دست فروش آم
ــد. فرمود : هرگاه حاجتمندى را ديديد، به  خوشحال ش

يارى او بشتابيد. 

عيدديدنى با پيامبر
ــال و كلاه كرد. عطر  ــال كه تحويل شد ديدم آقا ش    س
ــان در منزل  ــانه كرد. گفتم آقا ج ــش را ش زد و موهاي
ــنايان بخواهند به ديدن  نمى مانيد؟ شايد دوستان و آش
ــكال دارد كه اول ما به  ــا فرمود: چه اش ــما بيايند. آق ش

ديدن آن ها برويم؟ 
ــدم تا معطلى روز خريد را جبران كنم.  ــريع آماده ش س
ــايه ها كه چند روز پيش  ــا اول به ديدن يكى از همس آق
ــگ زدند. انگار  ــرده بود رفتند. زن ــه حضرت توهين ك ب
ــد. در كه  ــه عيدديدنى برون ــدند ب ــتند آماده مى ش داش
ــم پيامبر افتاد. خواست  ــم همسايه به چش باز شد، چش
ــال  ــى كند. آقا اجازه نداد. گرم و با محبت س عذرخواه

ــرمنده شده بود. اما  نو را تبريك گفت. بنده خدا كلى ش
حضرت حتى نگذاشت به رو بياورد. آقا با همه بچه هاى 
ــايه خوش و بش كردند. حتى نوزادى خدا به آنها  همس
ــوش گرفتند و دعايش كردند.  ــود، آقا او را در آغ داده ب

مادر بچه از ذوق مى خواست گريه كند.

خشم پيامبر
ــم. همه جمع بودند.  ــه ديدن يكى از اقوام پيامبر رفتي ب
ــيد وظيفه ما  كلى تعارف تكه و پاره كردند كه آقا ببخش

بود خدمت برسيم. بزرگوارى فرموديد... 
ــانه   آقا براى همه دعا كرد. جوان ها با يك لحن ملتمس
ــتند. آقا هم با  ــا خنده از آقا التماس دعا داش ــراه ب و هم
ــود  ــيرينى التماس دعاى آن ها كم نش ملاحت كه از ش
ــات خاص. همه  ــى الخصوص حاج ــد حتما. عل فرمودن

خنديدند. 
همه مشغول صحبت شدند. من هم با يكى از دوستانم 
ــود ازش بى خبر بودم و به بركت همراهى  كه مدت ها ب
ــول االله پيدايش كرده بودم مشغول صحبت شدم.  با رس
ــا صحبت مى كرد  ــت با آق ــى كه داش صداى مبهم كس
ــم مى رسيد اما دقت نمى كردم. انگار داشت  هم به گوش
ــش را قطع كرد.  ــف مى كرد. آقا حرف ــى را تعري ماجراي
تعجب كردم. آخر آقا ميان حرف كسى حرف نمى زدند. 
ــده.  ــدت ناراحت ش ــتم به طرف آقا، ديدم به ش برگش
ــرده بود و حضرت كلام هيچ  ــر آن بنده خدا غيبت ك آخ
ــه مومنى نبود،  ــزا يا غيبت ب ــده اى را تا وقتى ناس گوين

قطع نمى كرد. 
ــم گفتم  ــراى اين كه فضاى بحث را عوض كرده باش ب

ببخشيد يا رسول االله...
ــت: محمد؛ پس  ــد. خواهرم گف ــاق باز ش ــاره در ات يكب

حواست كجاست؟ موبايلت سوخت از بس زنگ زد... 
ديدم از دفتر مجله است. مطلب شان را مى خواستند...

ــرت فرمودند همين  ــتيد. حض ــاس بهترى برمى داش لب
ــت. نوبت خريدهاى من كه شد، آقا لباس هاى  كافى اس

ــرمنده شده بود. اما  نو را تبريك گفت. بنده خدا كلى ش
حضرت حتى نگذاشت به رو بياورد. آقا با همه بچه هاى 
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